كاظم نيكخواه 

براي آزادي كارگران زنداني دست بكار شويد!

اين روزها خبر مرخصي يك هفته اي كارگران زنداني نيشكر هفت تپه علي نجاتي، فريدون نيكوفرد، قربان علي پور، و جليل احمدي منتشر شد. سه تن از اين كارگران بجز علي نجاتي در روز ١٤ فروردين به زندان بازگردانده شدند و علي نجاتي يك هفته ديگر بايد به زندان برگردد. جرم اين كارگران اين بوده است كه براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده خود و همكارانشان در كارخانه نيشكر هفت تپه اعتراض كرده اند و در اعتراضات شركت كرده اند. جرم اين كارگران اينستكه كه كارگران را سازمان داده اند و سنديكاي كارگران را نمايندگي كرده اند. هزاران كارگر نيشكر هفت تپه در سال گذشته و سال قبل از آن دهها بار دست به تجمع و اعتراض و راهپيمايي زدند، و بسياري از خواستهاي برحق خودرا به حكومت و كارفرما تحميل كردند، اما جانيان حاكم با پايان يافتن اعتراضات و اعتصاب كارگران، سراغ رهبران و فعالين رفتند و شماري را دستگير كردند. خود همين واقعيت دارد آشكارا اين را بيان ميكند كه ميشود اين كارگران را آزاد كرد. جمهوري اسلامي در گرماگرم اعتراضات جرات نكرد كارگران را زنداني كند و مجبور به عقب نشيني شد. همين خود دليل آشكاري بر اينست كه كارگران ميتوانند با اولتيماتوم و فراخوان به مردم براي پشتيباني حكومت را به عقب نشيني وادارند و رهبران و همكارانشان را آزاد كنند. اين حكومت حق ندارد كارگر معترض و حق طلب را دستگير كند. كارگران هفت تپه قدرت خويش را بارها با حاكمين نشان داده اند و آنها را وادار به عقب نشيني كرده اند. چرا نبايد امروز در حاليكه رهبران و همكارانشان در زندانند، اتحاد و قدرت خويش را به نمايش بگذارند و حركت گسترده اي را براي آزادي آنها به جريان اندازند؟ طبعا محاسبه جمهوري اسلامي اين بوده است كه با دستگيري اين كارگران، توده كارگران هفت تپه قدرت حركت سازمانيابي و حركت يكپارچه خودرا از دست خواهند داد. اما حقيقت اينست كه كارگران ميتوانند جمع شوند ميتوانند دست به اعتراض بزنند. تجربيات با ارزشي از دور قبلي اعتراضاتشان دارند و با اتكا به آنها از امكان حركت جمعي برخوردارند. اما اين مساله فقط مساله كارگران هفت تپه نيست. اين حكومت با دستگيري اين كارگران به كل كارگران اعلان جنگ داده است. هم اكنون علاوه بر كارگران هفت تپه، منصور اسانلو و ابراهيم مددي نيز در زندانند. و درست در همين شرايط سران اين حكومت با وقاحت تمام دم از كارگر پناهي و مردم پناهي ميزنند. آزاد كردن كارگران زنداني مبرمترين امر كارگران در شرايط كنوني است كه ميتواند كل تعرضات حكومت و كارفرمايان به كارگران را متوقف كند و توازن قوا را به نفع كارگران و جامعه تغيير دهد. آزاد كردن كارگران زنداني براستي بايد به مشغله همه كارگران تبديل شود. اين حكومت جاني و منحوس سرمايه داران را با حركت گسترده كارگري ميتوان به زانو در آورد. ميتوان پشيمانشان كرد. ميتوان كاري كرد كه رهبر و ولي فقيه شان بيايد و از كارگران عذر خواهي كند. اين امري كاملا امكان پذير است. جمهوري اسلامي بشدت از كارگران وحشت دارد. هرجا كه كارگر جمع ميشود و بر خواستهاي خود پافشاري ميكند، رعشه به جان اينها مي افتد. و درست در شرايطي كه يك جامعه به صورت ميليوني فرياد مرگ بر خامنه اي و مرگ بر ديكتاتور سر ميدهد، نوك حمله اش را متوجه كارگران كرده است و رهبرانشان را به دليل دفاع از خواستهايي كاملا حق طلبانه، كاملا برحق و كاملا  انساني به زندان انداخته است. اين دهن كجي به كل كارگران است. اين سياستي براي تحقير و ارعاب كارگران است. تصور ميكنم براي آزادي اين كارگران به جنگ طولاني مدتي با حكومت نياز نيست. كافي است كه كارگران در سطحي وسيع طوماري بدهند، يا يك اعتصاب اخطاري به راه بيندازند، يا تجمعي را برپا دارند و قطعنامه اي بدهند، تا كرگدنهاي حاكم ماستهايشان را كيسه كنند. بايد به اينها نشان داد كه بازي با جنبش كارگري، برايشان گران تمام ميشود. مساله اينست كه گوشه اي از قدرت كارگران را اين حكومت بايد در اين رابطه و براي آزادي اين كارگران ببيند تا فورا در بالاترين سطوح آن ولوله بيفتد. طبقه كارگر نبايد در برابر اين دهن كجي حكومت توحش سرمايه داران بيش از اين خاموش باشد. كارگران زنداني بايد همگي فورا آزاد شوند. هم اكنون در آستانه اول مه بايد تدارك اين را ديد كه در روز جهاني كارگر بطور سراسري و قدرتمند به خيابان آمد و قويا بر آزادي همه كارگران زنداني تاكيد گذاشت. بايد به حكومت اولتيماتوم داد. امروز نه فقط در ايران جامعه تشنه شنيدن صداي كارگر راديكال است، بلكه دنيا انتظار عكس العملي قاطع و شفاف از جانب كارگران را دارد. همين امر باعث ميشود كه هر اولتيماتوم جمعي كارگران براي آزادي زندانيان، هم در ايران و هم درجهان پژواكي فوري و بسيار گسترده بيابد. بدون ترديد حركت كارگران براي آزادي كارگران زنداني با حمايت وسيع و ميليوني مردم در همه جا همراه خواهد شد. ميتوان با يك حركت نقشه مند براستي مشت محكمي به دهان سران حكومتي زد كه در روز روشن و با وقاحت تمام دارند به كارگران دهن كجي ميكنند. رفقا و همكاران مان در درون زندانها نبايد احساس كنند كه تنها مانده اند. علي نجاتي، فريدون نيكوفرد، قربان علي پور و جليل احمدي و همچنين منصور اسانلو و ابراهيم مددي را ميتوانيم آزاد كنيم و با افتخار و شكوه در برابر چشمان حاكمين بر سر دست بلند كنيم. اول مه روز اعلان اين جنگ گسترده طبقاتي است. اول مه بايد روز اولتيماتوم براي آزادي همه كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي باشد.*
